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 نقش نخبگان چندگانه در انقلاب مشروطه ایران
 

 2لیلا اسدنژاد                            1نسبمحمد یزدانی      
 دکتري بررسی مسائل اجتماعی ایران

 دانشگاه شهید بهشتی             
 یکارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماع                  

 یبهشت یددانشگاه شه                    
 

 )1396 تیرتاریخ پذیرش:  ،1395 اسفندتاریخ دریافت: (
 چکیده

ترین رویکردهاي تبیین در علوم اجتماعی محور با تأکید بر نخبگان، یکی از مهمتبیین عاملیت
-محور صرفاً به نخبگان توجه دارند و ساختارها را نادیده میاست. هرچند بسیاري از مطالعات نخبه

تنها نخبگان جداي از ساختار نیستند، بلکه مخلوق ساختار بودهو بر گیرند،در این پژوهش نه
 ساختار تأثیرگذار خواهند بود. در پژوهش حاضر، سعی شده است انقلاب مشروطه ایران با این

بندي آنان بر مبناي منابع قدرت رویکرد نظري تبیین شود. نقش نخبگان چندگانه و صورت
اقتصادي، ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی و سازمان نخبگان که هر دو ناشی از توان ساختاري 

هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، بررسی شده است. در جریان انقلاب حوزه
داران بزرگ و به، شامل روحانیان، روشنفکران، تجار و بازرگانان، زمینمشروطه پنج نوع نخ

نهایت نخبگان حاکم، شناسایی و رابطه آنان بر اساس پیوستار تضاد تعیین شده است. در
بندي نخبگان در آستانه مشروطه و در طول مجلس اول و دوم، ارائه و مناسبات آنان در این صورت

 دو برهه بیان شده است. 
 

 انقلاب مشروطه ایران، نخبگان، ساختار،قدرت، تضاد نخبگان.  واژگان کلیدي:
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 مقدمه
توان دو دسته تبیین را از در تبیین تحولات اجتماعی، فارغ از هر رویکرد نظري، می

؛ نورالدین 1384بشیریه محور (هاي ساختارمحور و عاملیتیکدیگر بازشناخت: تبیین
هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، هاي ساختاري به زمینهنظریهدر ). 1379؛ ازغندي 2011

هاي شود؛ ولی نظریهمثل رشد اقتصادي، شهرنشینی، ارتباطات و آموزش، پرداخته می
محور به نقش آگاهانه نیروها و کارگزاران اجتماعی و سیاسی و مبارزات اجتماعی، عاملیت

محور، ترقی هاي عاملیت). تحلیل24-25: 1384ها توجه دارد (بشیریه، سیاسی و طبقاتی آن
داند (هانتینگتون، و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر کشور را به نقش نخبگان، وابسته می

1375 :170 .( 
درستی معتقد است که تمام افراد به یک اندازه قادر به تغییر نیستند. )، به2000لاچمن (     

در داخل ساختار اجتماعی قرار دارند که اساساً  بیشتر افراد در بسیاري از مواقع، چنان
توانند روابط خود با دیگر عاملان اجتماعی را به چالش بکشند. تغییرات ساختاري فقط نمی

بینی و تحلیل است پیشبر اساس وضعیت عاملان تغییر در مقایسه با دیگر عاملان قابل
 ).8: 2000(لاچمن، 

هاي ساختارمحور طرح کرد این است که ساختارها یینتوان در برابر تبسؤالی که می     
دهد؟ ما شوند؟ چگونه یک ساختار خود را تغییر میچگونه به تغییرات ساختاري منجر می

معتقدیم پاسخ به این سؤال در عاملیت نخبگان نهفته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر، 
گیرد؛ زنجیره را نادیده نمیمحور، تبیینی غیرساختاري نیست و ساختارها تبیین عاملیت

)، این 2000شود، نه با طبقه یا افراد. به تعبیر لاچمن (تغییرات مداوم با نخبگان شروع می
 ).9: 2000کند (لاچمن، تضاد نخبگان است که هر انتقال و تغییري را هدایت می

ي که رسد؛ طوراین موضوع نظري براي بررسی انقلاب مشروطه نیز صادق به نظر می     
) بر این باور هستند که 1971و زونیس،  1379نظران (مانند ازغندي، برخی از صاحب

شناسایی ساختار جامعه سیاسی معاصر ایران، بدون آگاهی از خصوصیات کمّی و کیفی 
حکومت «نویسد: )، در مورد ایران می1971پذیر نخواهد بود. زونیس (امکان» گروه نخبه«

(زونیس، » ی، از نخبگان، توسط نخبگان و براي نخبگان بوده استصورت تاریخدر ایران به
). بر اساس موارد یادشده، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش نخبگان 133: 1971

 است. چندگانه در انقلاب مشروطه
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 چارچوب نظري پژوهش
ع) کارگیري منابع (نه لزوماً تملک منابنخبه، فرد یا گروهی از افراد است که ظرفیت به

قدرت را داشته باشد و کنش او پیامد اجتماعی منظم و مستمر در سطح کلان و در طول 
)، یعنی 2012زمان داشته باشد. منظور از منابع قدرت، منابع چهارگانۀ قدرت مایکل مان (

بودن این منابع لزوماً آن فرد یا منابع ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی و اقتصادي است. دارا
کارگیري آن منابع است. این به» ظرفیت«گنجاند؛ بلکه مهم نمی» نخبه«فهوم گروه را ذیل م

وابسته است؛ یعنی شبکه روابط نخبگان. این تعریف از سه » سازمان نخبگان«ظرفیت به 
-هاي غالب از نخبگان تفاوت دارد: نخست، داشتن منابع لزوماً باعث نخبهجهت با تعریف

در نظر بگیرید، این فرد با  تمند منفردي را در یک جامعهبودن نخواهد بود؛ فرد بسیار ثرو
قطاران خود دلیل نداشتن شبکه روابط منسجم با هماینکه داراي منبع اقتصادي است، ولی به

-تواند کنش مستمر و منظم در سطح کلان داشته باشد؛ بنابراین صرف داشتن منابع نمینمی
مانند دهقانان ثروتمند فرانسه قرن هجدهم تواند به کنش تأثیرگذار مستمر منجر شود؛ 

تواند در ). دوم، پویایی این تعریف است؛ از آن جهت که فرد یا گروهی می2004(سی، 
یک زمان نخبه باشد و در زمان دیگري نخبه نباشد. این وضعیت وابسته به توانی است که 

بین نخبگان و ساختارها  ترین تفاوت، وابستگی متقابلدهد. سومین و مهمساختار به نخبه می
گذارند. این وابستگی چگونه است. نخبگان مخلوق ساختارها هستند و بر ساختار تأثیر می

توضیح است؟ براي پاسخ به این سؤال باید به منابع چهارگانۀ قدرت رجوع کرد.منابع قابل
دقیقاً نقطۀ و سازمان نخبگان، ناشی از توانی است که ساختار در خود دارد. این  چهارگانه

 ، نشان داد.1توان با شکل اتصال ساختار و نخبگان است. این رویکرد را می
 
 
 
 
 
 
 

: چارچوب نظري پژوهش1شکل   

توان 

 سازمان نخبگان
(شبکه روابط نخبگان)   

منابع قدرت ایدئولوژیک/ 
 اقتصادي/ سیاسی/ نظامی

قا قابلیت اثربخشی قدرت نخبگان
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اي و توزیعی است (برناردي و ساختار، کلیتی اجتماعی، شامل سه بُعد نهادي، رابطه     
هاي رسمی (قانونی) و غیررسمی ). منظور از بعُد نهادي، قواعد و رویه2011همکاران، 

اي شامل ). بعُد رابطه1393، چلبی، 2011، برناردي و همکاران، 2001(هنجار) است (لین، 
ن کنشگران فردي و جمعی و بُعد توزیعی مربوط به توزیع منابع ارزشمند روابط اجتماعی بی

ها است. در کنار این سه بعُد و شامل سه زیرمجموعه قواعد توزیع، روابط توزیع و داشته
توان جامعه را به لحاظ موضوعی در چهار حوزه ساختاري موضوعی تفکیک کرد: می

دي که هر یک شامل هر سه بُعد یادشده هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصاحوزه
نظر قرار داد. تأکید ها مدتوان هر سه بُعد ساختار را در هر یک از این حوزههستند؛ یعنی می

چند در وابسته هستند؛ هرهمها در دنیاي واقع، متداخل و بهشود که این ابعاد و حوزهمی
اسبات و قواعد درونی خاص خود برخی مواقع نسبت به یکدیگر استقلال نسبی داشته و من

گانه، میزان هاي ابعاد سهرا دارند. در سطح کلان و در هر مورد تجربی، ماهیت و ویژگی
کنند و درنهایت در هر حوزة ساختاري موجب خلق نخبۀ توان ساختاري را تعیین می

 بندي نخبگان هرشوند؛ در این صورت، صورتسیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی می
جامعه به توان و تفکیک ساختارها وابسته خواهد بود. براي مثال، بسته به تفکیک ساختاري 
یک جامعه، در یک سر طیف، فقط یک گروه نخبۀ سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی 

سالار مبتنی بر است، مانند شوروي دورة استالین و در سر دیگر طیف در کشورهاي مردم
 نوع نخبه در عین وابستگی، جداي از هم هستند. بازار آزاد، این چهار 

توان با هاي ساختاري را است؛ یعنی میبنابراین، نخبه از ساختار برآمده و داراي ویژگی     
هاي ساختاري را نیز شناسایی کرد؛ به عبارت دیگر هر بررسی و تحلیل نخبه، ویژگی

معه، نخبۀ غیرساختاري ندارد. هر کند و بنابراین جاساختار، نخبه خاص خود را تعریف می
کند که چه کسی نخبه نخبه از دل یک ساختار بیرون آمده است و آن ساختار تعیین می

تواند ساختار باشد و چه کسی نباشد؛ همچنین رابطه ساختار و نخبه دوطرفه است. نخبه می
ساختاري، فرد یا  گرفتن تواننظرخود را بازتولید کرده، اصلاح کند و یا تغییر دهد. با در

گونه نیست که یک ساختار، شدن باشد؛ همچنین لزوماً اینتواند در حال نخبهگروهی می
زمان با اینکه یک ساختار در حال تولید نخبۀ مؤید خود را ایجاد کند؛ در طول زمان و هم
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 را نیز خلق کند.  1نخبه خود است، ممکن است نخبه مخالف خود
تر است: نخست اینکه کنش نخبه در این رویکرد به چند دلیل، تعریفی پویاتر و جامع     

همواره وجود دارد. این » شدننخبه«گیرد؛ دوم، فرایند قضاوت قرار میطول زمان مورد
دادن نخبه ایستد و هر ساختاري در هر زمان در حال شکلفرایند هرگز از حرکت بازنمی

توان بر مند است؛ به این معنا که میست؛ از طرفی این تعریف، زمینهمؤید و مخالف خود ا
 مبناي ساختارها و زیرساختارهاي موجود در هر جامعه، نخبگان آن جامعه را تشخیص داد.  

ناپذیر و توضیح است؟ ویژگی اجتناببندي نخبگان چگونه قابلاما روابط و صورت     
-هاي نخبگان بر این اساس تعیین میمناسبات گروهدائمی زندگی اجتماعی، تضاد است و 

بار یا آرام و یا به شکل تواند پنهان یا آشکار، خشونتشود. فارغ از شکل تضاد که می
و » انواع«را مفهومی ثابت در نظر نگرفته و » تضاد«حذف یا رقابت باشد، این رویکرد، 

تضاد را نشان » شدت« و» نوع«، 2مختلف براي آن در نظر گرفته است. شکل » شدت«
 دهد. می
 

 : پیوستار انواع رابطه نخبگان بر اساس نوع و شدت تضاد2شکل 
 

تضاد ایدئولوژیک در سر طیف، تضادي وجودشناختی بوده و نزاع بر سر اصول اساسی      
است. در این نوع تضاد، ممکن است وجود یک گروه نخبه منوط به نبودن گروه دیگر 

زنی است؛ به همین دلیل شدت آن مذاکره و چانهنوع تضاد غیرقابل  باشد. معمولاً این
نامد گرایانه میمعمولاً بیش از تضاد منافع است. این نوع به آنچه کوزر، تضاد غیرواقع

گیرد؛ اما منشأ تضاد، ایدئولوژي نزدیک است. این نوع تضاد، تضاد منافع را نیز دربرمی
شود. از دیگر انواع، موجب نابرابري بیرونی (اسمی) میاست؛ همچنین این نوع تضاد بیشتر 

کار رفته است؛ از جمله هاي مختلف بهتضاد منافع در کار بیشتر اندیشمندان با برچسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Counter Elite 
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ها) گرایانه (کوزر)، ابزاري (زیمل) یا تضاد منافع اقتصادي (مارکس و مارکسیستواقع
ن دو نوع تضاد را تفکیک کرد؛ ولی توان ایراحتی نمی) در دنیاي واقع به1393(ترنر، 

تفکیک نظري به تحلیل کمک خواهد کرد. ائتلاف نوع سوم تضاد است. در این نوع 
تضاد، ممکن است دو یا چند گروه نخبه براي رسیدن به هدف مشترك و موقت در برابر 

طور گروه نخبه سومی ائتلاف کنند. یا اینکه قدرت برابر دو طرف، اجازه ادامه تضاد را به
بودن آن است. پس از رسیدن به هدف ترین ویژگی این نوع تضاد، موقتیموقت ندهد. مهم

اولیه، احتمال اینکه ائتلاف از هم بپاشد زیاد است. حالت توافق، پایدارتر از ائتلاف است. 
هاي نخبه متضاد برجسته شده و اختلافات کمرنگ در این حالت، منافع مشترك بین گروه

ها با شدت کم وجود دارد. حالت نهایی، وفاق است؛ همچنان تضاد بین گروه شود؛ ولیمی
تواند ناشی از دو حالت باشد: حالت نخست، تضاد شدید بین وفاقی که به لحاظ منطقی می

هاي نخبگی توسط گروه نخبۀ نخبگان که در گذشته وجود داشته و به حذف دیگر گروه
لت نخبگان درون این گروه با یکدیگر وفاق مسلط کنونی، منجر شده است؛ در این حا

دارند و حالت دوم، ساختارهاي جامعه مستعد خلق یک گروه نخبه بوده است. در حالت 
وفاق، تمام منابع قدرت (ایدئولوژیک، اقتصادي، سیاسی، نظامی) در دست یک گروه 

زبانی  هاي دیگر سهمی از آن ندارند. به(عمدتاً نخبگان حاکم) متمرکز است و گروه
دیگر، در این جوامع یا نخبگانی وجود ندارند که در برابر نخبگان حاکم بایستند یا اینکه 

 قدر ضعیف هستند که عملاً توان مقابله با نخبگان حاکم را ندارند. آن
کننده نوع و شدت تضاد منابع چهارگانۀ ایدئولوژیک، اقتصادي، سیاسی و نظامی تعیین     

طور گیرد. همانهاي نخبگان بر مبناي این چهار منبع قدرت شکل میاست. مناسبات گروه
کننده میزان اثربخشی که در بررسی مفهوم نخبه گفته شد، قدرت و سازمان نخبگان، تعیین
اند، اما در دنیاي واقع، مداوم و مستمر است. هرچند در اینجامنابع چهارگانه تفکیک شده

ز منابع بالا را در اختیار دارند. عموماً نخبگان حاکم هاي نخبگان مقداري از هر یک اگروه
منابع سیاسی و نظامی را در اختیار دارند؛ هرچند داراي منابع اقتصادي و ایدئولوژیک نیز 

 هستند، اما میزان آن وابسته به زمینه تجربی است. 
 

 سازي مفاهیمروش پژوهش و شاخص
ست. موردمطالعه، انقلاب مشروطه روش این پژوهش کیفی، تاریخی، موردي و مقطعی ا
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ایران و مقطع زمانی آن از آستانه انقلاب مشروطه تا مجلس دوم است. براي بررسی 
هاي منبع مشروعیت، نحوه دسترسی به قدرت، هاي ساختار سیاسی شاخصویژگی

محدودیت افقی (تقسیم قدرت در بالا) و محدودیت عمودي (رابطه حاکمیت با جامعه) 
 شود. ) بررسی می2006؛ اسکانینگ 2013 دن بوش،(ون
ساختار اقتصادي به شیوه تولید، بازتولید، توزیع کالا و خدمات اشاره دارد. در این      

اي توجه است وشش شاخص عمدهمورد» نظام اقتصادي«مثابه مطالعه، ساختار اقتصادي به
کار برده هاي اقتصادي بهبندي و تعریف نظامعنوان معیار طبقه)، به1977که هولسوفسکی (

)،با اعمال برخی تغییرات، استفاده خواهد شد. این شش 2012است (آلیگیکا و تارکو، 
اند از: وضعیت حقوق مالکیت؛ نوع مالکیت ابزار تولید؛ روش کنترل ابزار شاخص عبارت

خله تولید؛ تحرك نیروي کار؛ رابطه بین نیروي کار و مالکان سرمایه؛ تخصیص منابع و مدا
 .حکومت

هاي درون آن ساختار فرهنگی به محتوا و ماهیت نظام فکري و ارزشی جامعه و گروه     
 شود.گروهی مربوط میگروهی و بینتوجه دارد و ساختار اجتماعی به شبکه روابط درون

 -آنچه ذیل ساختار فرهنگی موردتوجه قرار خواهد گرفت، نظام فکري و ارزشی (ارزش
هاي قومی و مذهبی) و انواع هاي فرهنگی (برخی گروهجامعه و گروههنجار) کل 

هاي اجتماعی (قدرت مرزهاي گروهی، قدرت مرز کل جامعه، محل فشار ناشی بنديگروه
هاي فکري و ارزشی ناشی از این نظام )2005(هارتمن و گرتیس، از نظام فکري و ارزشی) 

هاي فرهنگی، ی است منشأ ارتباط گروهگروهگروهی و بینو همچنین نحوه تعامل درون
اجتماعی  شود، سازماننظام فکري و ارزشی است. آنچه ذیل ساختار اجتماعی بررسی می

هاي ها است. منشأ ارتباط گروههاي اجتماعی و نحوه تعامل این گروهکل جامعه و گروه
 اجتماعی، سازمان اجتماعی خواهد بود.

بندي نخبگان تأثیرگذار است ساختار بیرونی نیز بر صورت علاوه بر ساختارهاي داخلی،     
که در این مطالعه به آن توجه شده است. منظور از ساختار بیرونی، روابط بین جوامع است 

 ).2010(ترنر، 
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 ایرانانقلاب مشروطه 
 . ساختار سیاسی در آستانه مشروطه1

متعددي وجود دارد. یک سري از در رابطه با ساختار سیاسی در دوران قاجار، نظرهاي 
تأکید دارند و برخی با تأیید وجود استبداد در » استبداد شرقی«اندیشمندان و پژوهشگران بر 

مورد میزان آن اتفاق نظر ندارند. ادعاي این نوشتار نیز مبتنی بر رویکرد دوم است؛ ما 
در حدي نبوده رغم وجود حکومتی استبدادي در دوران قاجار، میزان آن معتقدیم علی

توان گفت:نظام سیاسی است که طرفداران رویکرد استبداد شرقی بر آن تأکید دارند. می
بوده است. در ادامه این موضوع » پادشاهی استبدادي ضعیف«آستانه مشروطیت نظام 

 شود..  بررسی می
» یذات خدادادي، حق تاریخی یا دین«منبع مشروعیت رژیم پادشاهی ناشی از داشتن      
است؛ اما رژیم قاجار ) 8: 1994(لیندهولم،  ) یا اعتقادات دینی39-44: 2013لیتس، (کی
استقرار دودمان قاجار در ایران از لحاظ «یک از این منابع مشروعیت را نداشت زیرا هیچ

[بنابراین] شاه  صرفاً یک مقلد » ... مذهب اصولی«تقویمی مصادف شد با قدرت گرفتن 
خصوص مذهب اصولی از ). طبق روایت شیعه و به285-286: 1384ار، ساده [بود] (الگ

صلاحیت » جانشینان او از طریق ارتباط با منبع فیض نبوت«حکومت، بعد از پیغمبر، 
: 1382(آجودانی، » غیرامام، حکومتی غاصب و ظالم است «حکومت داشتند و حکومت 

حکومت نداشت. آبراهامیان  )؛ بنابراین حکومت قاجار، حق دینی یا خدادادي براي56
(آبراهامیان، قاجاریان ... مشروعیت ایدئولوژیکی ناچیزي  داشتند«)، نیز معتقد است 1377(

1377 :53(. 
» کارایی و عملکرد در راستاي خیر عمومی«و » قانونی-انتخاب توسط نهادهاي عقلانی«

دوران قاجار ) از دیگر سازوکارهاي کسب مشروعیت است. در 39-44: 2013لیتس (کی
وجود نداشت؛ بنابراین رژیم سیاسی قاجار از این نوع مشروعیت  قانونی -نهادهاي عقلانی

نیز محروم بود. در مورد کارایی و عملکرد در راستاي خیر عمومی در زمان حاکمیت قاجار 
خصوص اواخر این دوران، نارضایتی، هم به دلیل تعاملات با کشورهاي غربی و و به

واسطه وضعیت نابسامان اقتصادي و امنیت داخلی، افزایش طرفه و هم بهي یکقراردادها
دهد براي انجمن مخفی تشکیل می» الاسلامناظم«یافته بود. پیش از تحقق مشروطه، وقتی 

). آدمیت 163: 1371کند (کرمانی، توصیف می» بسیار اسفناك«حضار وضعیت داخلی را 
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هاي منتهی به مشروطیت را تصادي و اجتماعی سال)، نیز کلیت وضعیت سیاسی، اق1985(
 کند:گونه توصیف میاین

هاي رو گشت. همان اندازه که قرضهاي روبهدولت با شدت بحران مالی و سیاسی تازه
روح ناسیونالیسم را  -خارجی بر نفوذ اقتصادي و سیاسی کشورهاي استعماري افزود

فروماند و به » رفورم مالی«هاي نقشه برانگیزاند. همان اندازه که دولت در اجراي
 ).4: 1985اش کاسته شد (آدمیت، از قدرت و اعتبار سیاسی -ورشکستگی تهدید گردید

یکی دیگر از منابع مشروعیت، نحوه ارتباط با کشورهاي خارجی است. وبر معتقد است      
جوامع خارجی هر چه قدرتمندان بتوانند احساس منزلت و موفقیت بیشتري در روابط با «

، در دوران قاجار، )273-274: 1393(ترنر، » تر خواهند بودایجاد کنند، رهبران مشروع
خصوص آستانه مشروطیت، این منبع مشروعیت نیز به کلی آسیب دیده بود. کسروي به
کرد اي بود که از هر سو هر کسی اراده میگونهوضعیت به«نویسد: )، در این باره می1363(

)؛ بنابراین پادشاهی استبدادي 551-552: 1363(کسروي، » تاختن ایران میبر سرزمی
 ضعیف قاجار در آستانه مشروطیت داراي مشروعیت بالایی نبود. 

گونه تقسیم قدرتی در هاي محدودیت افقی و عمودي، هرچند هیچدر رابطه با شاخص     
به ضعف حاکمیت  درون رژیم سیاسی (محدودیت افقی) وجود نداشت، ولی با توجه

هاي عمودي وجود داشت. (ضعف اقتصادي، سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی)، محدودیت
واسطه گرفتن بیش از پیش روحانیت بههاي منتهی به مشروطه و با قدرتدر سال

، 44: 1985رویدادهایی از قبیل واقعۀ رژي یا تحریم تنباکو در عصر ناصري (آدمیت، 
شاه که به بسیج مردم و جنگ ایران و روس در دورة فتحعلی )97-102: 1382آجودانی، 

: 1382هاي روس به پشتیبانی و حمایت روحانیون  منجر شد (آجودانی، علیه لشکرکشی
) و همچنین وجود محاکم عدلیه در ایران که قضاوت را به دست روحانیون سپرده 102-97

، 97-102: 1382، آجودانی، 161: 1382، به نقل از آجودانی، 44-51آبادي: بود (دولت
)، قدرت بین دربار و روحانیت تقسیم شده بود 82: 1385، آفاري، 287-288: 1384الگار، 

و هر یک حوزه خاص خود را داشت و در بسیاري مواقع تداخلی بین این دو نهاد قدرت 
 حکومت«ها در ایران یک نویسد: سال) می1363آمد. در همین زمینه کسروي (پیش نمی

: 1363با هم بوده و دو دستگاه با هم به سر برده بود (کسروي، » شریعت«و یک » عرفی
تقسیم قدرت اجتماعی دو سو داشت: «نویسد: )، می1382). همچنین آجودانی (310-309
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). بنابراین 165: 1382(آجودانی، » ي اقتدار سلطنتیا در حیطۀ اقتدار دین بود یا در حیطه
نوان یک نهاد، در درون نظام سیاسی جایی نداشت، ولی با توجه به عچند روحانیت بههر

هاي منتهی به مشروطه کسب کرده بود، اش از حکومت و همچنین قدرتی که در سالتلقی
 شد. قدرتی موازي در برابر حاکمیت تلقی می

 نویسد:آبراهامیان در همین مورد می
شد؛ ... رشان فقط به پایتخت محدود میهایی بودند که حوزة اقتداااللهشاهان قاجار، ظل

دانستند؛ حاکمانی که ... ها را غاصبان حاکمیت خداوندي میرهبران بزرگ مذهبی آن
ابزاري براي اجراي تصمیمات نداشتند؛ شاهنشاهانی که بر خلاف ادعاي خود، بر شاهان 

ند روساي مان» شاهان کوچکی«وسیله دید و بهراندند؛ بلکه با صلاحدیگري حکم نمی
کردند. پس از لحاظ نظري این شاهان، قبایل، بزرگان محلی و رهبران مذهبی حکومت می

 . )52: 1377(آبراهامیان, واقع از جنبه سیاسی ناتوان بودند قادر مطلق، ولی در
داستان هستند که حکومت ) نیز با آبراهامیان هم1392) و عبداللهیان (1381کدي (     

هاي ایلات و در برابر اشراف و بزرگان، خان اشظاهر خودکامهدرت بهرغم قمرکزي، علی
 محدودیت داشت.» هاي مذهبی (علما)شخصیت

 
 بندي: نخبگان حاکمجمع

در رژیم سیاسی پادشاهی استبدادي ضعیف قاجار، نخبگان حاکم شامل شخص شاه، 
تمام قدرت را در صدراعظم، ولیعهد و درباریان است. در میان نخبگان حاکم، شخص شاه 

قبضه دارد؛ بنابراین ساختار سیاسی موجب انحصار قدرت سیاسی، نظامی و تا حدود زیادي 
شود. با توجه به داشتن منابع قدرت یادشده، قابلیت اقتصادي در دستان شخص شاه می

اثربخشی شاه نسبت به دیگر نخبگان حاکم بسیار بالا است و قابلیت اثربخشی نخبگان 
(به جز شاه) بسیار پایین و محدود به حوزه فعالیت خود و نسبت به زیردستان  حاکم دیگر

مستقیم خود است. سازمان نخبگان حاکم از دیگر عواملی که باید موردتوجه قرار گیرد، . 
هاي ارتباطی مناسب، ارتباط مستمر و سریع بین با توجه به بوروکراسی ضعیف و نبود راه

تر از آن، در حوزه سیاسی رابطه کاملاً دلبخواهی و از . مهمشدنخبگان حاکم برقرار نمی
بالا به پایین وجود داشت که در رأس آن شخص شاه و پس از آن صدراعظم قرار گرفته 

سویه، تحکمی و از بالا بوده و این نوع رابطه در همه جاي بود؛ بنابراین رابطه کاملاً یک



 رانینقش نخبگان چندگانه در انقلاب مشروطه ا 

47 

اه در مرکز داشت، حاکمان مناطق در منطقه کشور پراکنده بود؛ یعنی همان موقعیتی که ش
تحت امر خود داشتند. ویژگی دیگر شبکه روابط نخبگان حاکم دوران قاجار، ویژگی 

ها در تحلیل شبکه). دو شوند (ویژگی گرهعنوان نخبه حاکم شناخته میافرادي است که به
بسیاري از  کرد: نخست، دودمان؛معیار، انتصاب حاکمان مناطق مختلف را تعیین می

شد و همواره میان این شاهزادگان براي مناصب دولتی به شاهزادگان قاجار اعطا می
-نزدیکی به منشأ قدرت، یعنی شخص شاه، رقابت وجود داشت و از هر ابزاري استفاده می

رفت یا از شد و دوم، فروش مناصب، باج و رشوه؛ برخی از مناصب حکومتی به فروش می
دهنده هاي محلی هر سال به بالاترین پیشنهادحکومت«شد. اگذار میطریق باج و رشوه و

). این نوع نظام سیاسی، 81: 1369، به نقل از عیسوي، 7-4: 1950(کدي؛ » شدفروخته می
مراتبی باشد و همه درصدد نزدیکی به منجر شده بود شبکه روابط نخبگان کاملاً سلسله

شاه در حوزه سیاسی نسبت به دیگر شخص شاه باشند که خود باعث تقویت قدرت 
 شد. نخبگان حاکم می

در اینجا وضعیت نظام سیاسی در درون کلیت جامعه و تأثیر آن بر قابلیت اثربخشی      
تواند اقتصادي، طور که ذکر شد، منابع قدرت میشود. هماننخبگان حاکم نیز بررسی می

ر انحصار قدرت نظامی را در اختیار سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک باشد. رژیم سیاسی قاجا
دهی و هم به لحاظ تجهیزات نظامی و نیروي داشت؛ اما این قدرت، هم به لحاظ سازمان

هاي دیگر را سرکوب کند.. در برابر نظامی متخصص، آنقدر قوي نبود که بتواند گروه
ز طرفی کشورهاي خارجی، این علما بودند که بسیج نیروي نظامی را بر عهده گرفتند. ا

هاي هاي خارجی، فروش زمینقدرت اقتصادي حکومت نیز بسیار کم بود. دریافت وام
عنوان تیول به نظامیان و نظام مالیاتی ضعیف که اغلب به هاي دولتی بهدولتی، دادن زمین
دهنده ضعف اقتصادي دولت است. این دو ضعف خود به شد، همه نشانمقاطعه ختم می

هاي داخلی و کشورهاي خارجی منجر شده ولت در برابر گروهزنی دکاهش قدرت چانه
و در » اندازيتفرقه«بود؛ یعنی قدرت سیاسی بسیار کم! نمونه ضعف آن در داخل، سیاست 

هاي نابرابر بود. نیازي به گفتن نیست که رژیم خارج، دادن امتیازات و پذیرش معاهده
ترین منبع یار نداشت؛ چراکه مهماتکایی نیز در اختسیاسی منبع ایدئولوژیکی قابل

ایدئولوژیکی، یعنی حمایت علما (علماي موردپذیرش عموم مردم نه علماي درباري) در 
آستانه مشروطیت به حداقل میزان خود رسیده بود؛ بنابراین نخبگان حاکم در آستانه 
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شدت ضعیف شده بودند. در طرف مقابل، وضعیت نابسامان اقتصادي، مشروطیت به
کارایی براي جامعه، به برآمدن و مشروعیت و در کل عدمهاي نابرابر، عدمدهمعاه

جمله علما، بازرگانان، رؤساي ایلات و هاي نخبه، ازگرفتن بیشتر دیگر گروهقدرت
روشنفکران منجر شد؛ بنابراین ساختار سیاسی که در رأس آن نخبگان حاکم قرار داشتند، 

ولوژیک و سیاسی و شبکه روابط سست درون آنان، به واسطه ضعف مالی، نظامی، ایدئبه
قدرت گرفتن نخبگان فرهنگی (علما و روشنفکران)، نخبگان اجتماعی (روساي ایلات) و 

 نخبگان اقتصادي (بازرگانان) منجر شده و موجب ورود آنان به عرصه سیاسی شد.
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 : نخبگان سیاسی و رابطه آنان3شکل 
 

هاي نخبه درصدد مقابله با با مشاهده ضعف در قدرت نخبگان حاکم، دیگر گروه     
قدرت نخبگان حاکم برآمدند. تضاد روحانیان و روشنفکران با نخبگان حاکم در درجه 
نخست تضاد ایدئولوژیک بود و تضاد بازرگانان، تجار و رؤساي ایلات بیشتر تضاد منافع 

 بود. 
 
 ساختار اقتصادي در آستانه مشروطه. 2

خصوص قبل از ورود گسترده غرب به ایران اجار، بهترین شیوه تولیدي اقتصاد دوران قمهم
کم کشاورزي معیشتی ، کشاورزي معیشتی بود. بعد از ورود غرب، کم19از نیمه دوم قرن 

هاي کشور همچنان به سمت کشاورزي تجاري پیش رفت؛ هرچند در بسیاري از بخش
، همچون هاي طبیعی ایران) ویژگی1377براهامیان، کشاورزي معیشتی غالب بود (

 نخبه حاکم (شاه، صدراعظم و درباریان)
، بازرگانان، رؤساي ایلات نخبه مخالف (روحانیان،

 روشنفکران)

 تضاد 

یفرژیم سیاسی پادشاهی استبدادي ضع  
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 ازجمله عوامل تقویت کشاورزي معیشتی بود ،دورافتادگی روستاها، قبایل و شهرها
 .)17: 1377 ،(آبراهامیان

وضعیت حقوق «ترین ویژگی شده براي نظام اقتصادي، مهمهاي مطرحطبق شاخص     
است و چون اقتصاد دوره قاجار بیشتر وابسته به زمین است، مالکیت زمین » مالکیت

شد: املاك ترین نوع مالکیت است. اراضی دوران قاجار به چند دسته تقسیم میمهم
. مناطق کشاورزي وسیعی، در مالکیت شخص 1خالصه، تیولی، وقفی، خصوصی و اربابی

شاه و دستگاه دیوانی (اراضی خالصه، دیوانی) بود، هرچند املاك خالصه (دیوانی) با 
متعلق به شاه و تحت کنترل او بود. در املاك عمل املاك شخص شاه تفاوت داشت، در
کردند حق استفاده از عین و نعمات زمین را داشتند و خالصه، افرادي که زمین را اجاره می
قرار داشت و » مالکیت خدا«کردند. اراضی وقفی در مالیات ارضی (خراج) پرداخت می

بود. تیول مربوط به » یریهنهاد مذهبی یا نهاد خ«برداري واقعی از آن به عهده یک بهره
العمر و یا موروثی به نظامیان صورت مادامهایی بود که در قبال حقوق و مستمري بهزمین

. مالکیت خصوصی و اربابی نیز وجود داشت؛ )238-237: 1369(عیسوي، شد واگذار می
اندازي نخبگان حاکم بود. اما امنیت حقوقی بالایی نداشت و همواره در معرض دست

گونه رابطه حقوقی و تعهدات قراردادي پایدار (قانونی) بین طبقات هیچ«کلی طورهب
 ).57: 1391(کاتوزیان، » مختلف دولت و مردم وجود نداشت

داري و )، معتقد است این شکل از مالکیت که به اجاره1967عیسوي به پیروي از دمین (     
شد؛ زیرا نهادهاي دولتی و مذهبی بندي منجر شده بود، مانع توسعه کشاورزي مینسق
ترین شکل مالکیت ارضی در دادند. مهمکردند و اجاره میطور مستقیم زمین را اداره نمیبه

لمبتون؛ 341-339: 1369، به نقل از عیسوي، 50-44: 1967بندي بود (دمین، ایران نسق
 ). 80-78: 1369به نقل از عیسوي،  15-112: 1963

دار شده بودند به فکر بري وجود نداشت، مالکانی که اجارهت و ارثچون حقوق مالکی     
کشی از زمین تحت وري بلندمدت نبوده و بیشتر درصدد بهرهپرداخت هزینه براي بهره

-اجاره بودند. براي مثال، هزینه در سیستم آبیاري، یکی از مواردي است که مالکان و اجاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
در دوره ناصري، پس از فروش املاك خالصه، مالکیت خصوصی افزایش یافت. . 1  
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 اي به بهبود آن نشان ندادند. هبودن، علاقبرواسطه هزینهدارها، به
با  19خصوص در نیمه دوم قرن مالکیت خصوصی محدودي هم وجود داشت و به     

)، مالکان خصوصی 1381هاي خاص، بیشتر شد. کدي (هاي خالصه به گروهواگذاري زمین
هاي بندي کرده است     گروهعمده که دولت به آنان زمین واگذار کرده بود را دسته

ها را تصاحب کردند، عبارت بودند از: الف) تمندي که در این دوره بهترین زمینقدر
هاي قدرتمند غیرایلاتی که هاي ایلات، ... ج) اعضاي خاندانخاندان سلطنتی، ... ب) خان

اغلب مناصب حکومتی ملّی یا محلی را در اختیار داشتند ... د) علماي والامقام که املاك 
هاي مذهبی هاي وقفی و مالیاتار داشتند و علاوه بر آن از زمینخصوصی وسیعی در اختی

 .)34-33: 1381(کدي، کردند (وجوهات) نیز کسب درآمد می
)، دلایل 1369اي کرد. عیسوي (توان صحبتی از صنایع کارخانهدر دوران قاجار نمی     

و فقدان اي و معدنی را پراکندگی جمعیت، فقدان آب ماندگی صنایع کارخانهعقب
: 1369(عیسوي، داند که از رشد یک بازار ملّی جلوگیري کرده بود نقل ماشینی میوحمل
 کردن از خود نشان نداد. اي به صنعتی. دولت نیز هرگز علاقه)401
هاي نابرابر، فضاي با ورود بیشتر غرب به ایران و عقد پیمان 19در نیمه دوم قرن      

کرد. کشاورزي معیشتی تا حدودي به سمت کشاورزي تجاري اقتصادي کشور نیز تغییر 
رونق شد واسطه ورود کالاهاي باکیفیت غربی، نابود یا کمدستی بهرفت، بسیاري از صنایع

واسطه فروش املاك ها، تجارت بهبود یافت و مالکیت خصوصی بهو در برخی زمینه
غییري مهم در وضعیت اقتصادي واقع ساختار بیرونی، توانسته بود تخالصه رشد یافت. در

روشنی تأثیر ایجاد کن؛ وضعیتی که یکی از عوامل بروز انقلاب مشروطه نیز شد. عیسوي به
 دهد: ورود غرب بر اقتصاد را نشان می

دولت مرکزي به خاطر خرید کالاهاي خارجی، نظیر اسلحه براي دفاع، احتیاج واقعی و      
تنظیم فروش مناصب انجامید. ... نیاز خارجی به بعضی از  مبرم به پول داشت. این احتیاج به

صورت نواحی اختصاصی تولید مواد خام که متکی هایی از ایران را بهمحصولات، قسمت
بر بازار خارجی بود [مانند کشت خشخاش براي انگلستان و پنبه براي روسیه] درآورد. ... 

قدیمی را افزایش داد بلکه ... رشد طور غیرمستقیم قدرت مالکین تنها بهنفوذ غرب نه
-81: 1369، به نقل از عیسوي، 7-4: 1950تجارت با غرب طبقه تجار را گنده کرد (کدي، 

(عیسوي، هاي ماشینی اروپایی را نداشتند دستی محلی توانایی رقابت با فرآورده). صنایع86
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1369 :108( . 
شد که در رابطه با صادرات بودند؛ این تجارت خارجی موجب ارتقاي صنایعی وجودبا     

: 1369(عیسوي، مانند تولید چرم، تریاك، حنا، قالی، ابریشم و سایر محصولات صادراتی 
 .)32: 1381؛ کدي، 400-401

 دهد.هاي نظام اقتصادي در آستانه مشروطه را نشان می، خلاصه وضعیت شاخص1جدول 
 

ه مشروطه: وضعیت شاخص هاي نظام اقتصادي در آستان1جدول   
 هاي نظام اقتصادي در آستانه مشروطه وضعیت شاخص شاخص

وضعیت حقوق 
 مالکیت

ترین مالکیت مربوط به مالکیت زمین بود که همواره، با توجه به اقتصاد کشاورزي، مهم
شد. . فقط مالکیت وقفی بود که از امنیت تهدید میخصوص از سوي نخبگان حاکم به

 بیشتري داشت.

مالکیت ابزار نوع 
 تولید

ترین ابزار تولید) وجود داشت: خالصه که بیشتر عنوان مهمچهار نوع مالکیت بر زمین (به
شدند. تیولی گرفت؛ چراکه شاه و شاهزادگان آن را شامل میذیل مالکیت دولتی قرار می

. که نوعی مالکیت فردي بود؛ ولی چون از سوي دربار اعطا شده بود امنیت زیادي نداشت
املاك وقفی که ذیل مالکیت گروهی قرار داشت و روحانیان آن را در اختیار داشتند. 

 املاك خصوصی که ذیل مالکیت فردي قرار داشت. 
روش کنترل ابزار 

 تولید
-کردند، تمام مالکیتطور مستقیم روي زمین خود کار میدهقانان اندکی که بهجز خردهبه

 شدند.ها، مالک غایب محسوب می
 شد، آزاد بودندنیروي کار که بیشتر دهقانان را شامل می حرك نیروي کارت

رابطه بین نیروي کار 
 و مالکان سرمایه

ترین شکل مالکیت بود. دهقان حق استفاده از زمین را داشت و در ازاي مالک غایب، عمده
کاري بندي و مقاطعهداد. این حالت به نسقآن باید به مالک پول یا محصول تحویل می

 معروف بود 
تخصیص منابع و 
 مداخله حکومت

قاعده و دلبخواهی در تولید و طور بیداد؛ ولی بهحکومت منابعی را تخصیص نمی
 شدترین تهدید مالکیت محسوب میخصوص در توزیع مداخله داشت. از طرفی مهمبه

 
 بندي: نخبگان اقتصاديجمع

داري مبتنی بر کشاورزي ان اقتصاد پیشاسرمایهتونظام اقتصادي دوران قاجار را می      
تنها هاي پایانی قلمداد کرد. نظامی اقتصادي که نهمعیشتی و البته کشاورزي تجاري در دهه

دستی نیز رو به نابودي بود. تجارت در اي در آن وجود نداشت؛ بلکه صنایعصنعت کارخانه
طه ورود کالاهاي باکیفیت غربی در واسبرخی کالاها کمی رونق گرفته ولی بیشتر تجار به

ها را در دست داشتند. شیوه حال ورشکستگی بودند. نخبگان حاکم مالکیت عمده زمین
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-داري با کمترین بازده اقتصادي بود. هرچند مالکیت خصوصی در سالغالب تولید، اجاره
ین امنیت واسطه ساختار سیاسی استبدادي کمترگیري بود؛ اما بههاي پایانی در حال شکل

هاي نابرابر خارجی در تداوم مالکیت وجود داشت؛ از طرفی در آستانه مشروطیت، معاهده
واسطه ضعف ساختار اقتصادي، دولت کننده در حوزه اقتصاد داشتند. بهنقش تعیین

شد و جامعه نیز وضعیت نابسامان اقتصادي را کاملاً تر میروز به لحاظ مالی ضعیفروزبه
 دانست. و دولت را عامل این وضعیت میدرك کرده بود 

تر از آن قابلیت نخبه اقتصادي کسی است داراي که منابع اقتصادي و مالی  بوده و مهم     
اثربخشی بالا و تأثیرگذاري مداوم و پایدار در حوزه اقتصادي داشته باشد. بر اساس ساختار 

توان سه نوع ، می19بر نیمه دوم قرن  داري دوران قاجار و البته با تأکیداقتصادي پیشاسرمایه
. رؤساي ایلات و 2. شاه و حاکمان محلی (نخبگان حاکم)؛ 1نخبه اقتصادي را بازشناخت: 

 . بازرگانان و تاجران. 3مالکان غیرایلاتی و 
شدند. منابع اقتصادي این ترین نخبه اقتصادي محسوب مینخبگان حاکم، بزرگ     

ه منابع مالی نخبگان حاکم از مالیات بر زمین، درآمد اراضی نخبگان، چندگانه بود. عمد
این ، هرگز نظام وجودشد. باخالصه، عوارض داخلی و گمرکات خارجی حاصل می

غضب گیري منسجمی وجود نداشت. براي مثال، اگر گروه یا ایلی به هر دلیلی موردمالیات
. )60: 1377(آبراهامیان، کرد میگرفت، باید میزان مالیات بیشتري پرداخت شاه قرار می

هاي شد و در بعضی مناطق دیگر مالیاتهاي سنگینی گرفته میدر بعضی از مناطق مالیات«
 .)526: 1369(عیسوي، » کم و سبک

مالک بودند و بسیاري از روستاها را در اختیار داشتند و نخبه تنها عمدهرؤساي ایلات نه
اجتماعی نیز بودند که در جاي خود توضیح داده شدند، بلکه نخبه اقتصادي تلقی می

هاي بزرگ (مالکان خصوصی خواهد شد. علاوه بر رؤساي ایلات، مالکان غیرایلاتی زمین
شوند؛ ها افزایش یافت) نیز نخبه اقتصادي تلقی میتعداد آن 19زمین که در نیمه دوم قرن 

واسطه ضعف مالی دولت از آن ههاي بزرگ را بمالکانی که با هر روش توانسته بودند زمین
 خریداري کنند. 

بزرگ مالکان ایلاتی و غیرایلاتی نیز شبکه ارتباطی منسجمی با یکدیگر نداشتند و هم      
ها وابسته به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ ارتباط و منافع مشترك پراکنده بودند. تمام آن

به یک گروه نخبه، یعنی نخبگان حاکم بودند و مالکیت خود را یا مدیون نخبگان حاکم 
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دانستند. این وضعیت باعث ترین تهدید مالکیت خود میبودند یا نخبگان حاکم را بزرگ
در  شده بود هر مالکی درصدد نزدیکی به رأس باشد تا بتواند منافع خود را حفظ کند.

و تجار، پس از ورود کالاهاي غربی و تجارت آزاد، توان رقابت تاجران با  مورد بازرگانان
خصوص همتایان خارجی و کالاي ایرانی با کالاي خارجی باکیفیت به حداقل رسید؛ به

اینکه نظام سیاسی نیز در این زمینه اقدام مؤثري صورت نداد. در این فضا فقط تاجران 
ي موفق عمل کردند که این عده هم کم بودند. محدودي با صادرات برخی کالاهاي تجار

یک در وضعی هاي ارتباطی بود که هیچاز دیگر موانع بهبود تجارت، مسئله امنیت و راه
نبود که وضعیت تجارت را بهبود بخشد. تاجري که در این فضا هر روز به سمت 

تصادي اي انباشت کند و بتواند در فضاي اقتوانست سرمایهرفت نمیورشکستگی می
تأثیرگذار باشد. در صورت انباشت سرمایه نیز هیچ تضمینی براي حفظ آن نبود؛ بنابراین 

توانستند تأثیر این گروه که بالقوه نخبه اقتصادي بودند، قدرت اقتصادي کمی داشتند و نمی
مستمر و مداوم در حوزه اقتصادي داشته باشند. از طرفی این گروه سازمان ضعیفی داشتند؛ 

شبکه روابط مشخص و روشنی نداشتند و این وضعیت باعث تضعیف بیشتر آنان  چراکه
عنوان نخبگان فرهنگی داراي شبکه شد. این گروه که به لحاظ ایدئولوژیکی با علما (بهمی

ارتباطی وسیع) رابطه نزدیکی داشتند، بیش از پیش به آنان نزدیک شدند و از این طریق 
ترین عامل تضعیف خبگان حاکم منسجم شوند؛ زیرا مهمتوانستند تا حدودي در برابر ن

 دانستند. خود را نخبگان حاکم می
این نظام اقتصادي، جایی براي اثربخشی نخبگان اقتصادي در حوزة اقتصاد نگذاشته بود.      

واسطۀ توانست اثربخش باشد، نخبگان حاکم بود که آن هم بهاي که میتنها گروه نخبه
یاسی، نظامی (در مواجهه با کشورهاي خارجی و کاهش مشروعیت) و ضعف اقتصادي، س
 توانست کاري از پیش برد.  ایدئولوژیک نمی

جز نخبگان حاکم) در مجموع شرایط بالا باعث دو نوع رفتار نخبگان اقتصادي (به     
اي جز آستانه مشروطیت شد. مالکان (ایلاتی و غیرایلاتی) براي حفظ منافع خود چاره

دیکی به نخبگان حاکم نداشتند و به حمایت خود ادامه دادند و تجار و بازرگان که نز
تر بودند، از طریق ائتلاف با نخبگان فرهنگی (علما و روشنفکران) در برابر نخبگان ناراضی

نوعی وارد حوزة سیاسی شدند؛ بنابراین در آستانه مشروطیت، نخبگان حاکم ایستادند و به
ن سیاسی تبدیل شدند. نارضایتی از وضعیت اقتصادي و همچنین اقتصادي به نخبگا
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ها به مذهب شیعه باعث حمایت از مشروطه و پیروي از علما در جریان وابستگی بیشتر آن
مشروطه شد؛ وقتی برخی علما از مشروطه روگردان شدند، به پیروي از آنان بسیاري از 

داشتند؛ البته برخی از تاجرانی که به بازاریان و تجار نیز دست از حمایت از مشروطه بر
کردند نیز از روشنفکران غرب سفر کرده بودند و وضعیت آنجا را با ایران مقایسه می

کردند؛ بنابراین رابطه بزرگ مالکان (ایلاتی و غیرایلاتی) با نخبگان حمایت و پیروي می
با نخبگان حاکم، بیشتر  براي حفظ منافع بود و رابطه تجار و بازرگانان» توافق«حاکم نوعی 

ها و ، محدودیت4بود. شکل » تضاد ایدئولوژیک«و تا حدودي » تضاد منافع«مبتنی بر 
دهد که باعث شد ساختار اقتصادي نتواند قدرت لازم را به نخبه عواملی را نشان می

 اقتصادي دهد. 

 هاي ساختار و توان اقتصادي: محدودیت4شکل 
 

 نه مشروطهساختار فرهنگی در آستا. 3
هاي مختلف فرهنگی، وجه غالب نظام ارزشی دوران قاجار، دین اسلام بنديرغم گروهعلی

شد، ترین منبع ایدئولوژیک محسوب میتر از آن مذهب تشیع بود که قويو مهم
ترین که هر تغییر و نوآوري کوچک و بزرگ، اگر از سوي علماي بانفوذ که مهمطوريبه

گرفت، عموم مردم از آن شدند، موردپذیرش قرار میمحسوب مینخبگان فرهنگی نیز 
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واقع، دین کردند؛ در غیر این صورت امکان بقا براي آن تغییر وجود نداشت. دراستقبال می
ترین دلایل این قدرت، شد. یکی از مهمترین منبع قدرت ایدئولوژیک محسوب میبزرگ

نوعی تنها ر دستان علما و روحانیان بود که بهفارغ از نگاه تاریخی، انحصار منابع معرفتی د
 شد. منبع دانش محسوب می

کم انتشار مطبوعات و تأسیس مدارس فضاي فرهنگی را کمی ، کم19در نیمه دوم قرن      
تغییر داد و تا حدودي انحصار برداشته شد و تأثیر خود را در جریان انقلاب مشروطه برجا 

به ترویج مشروطه و » قانون«جمله هایی ازکم روزنامهکمگذاشت. در اواخر دوره ناصري 
: 1382فکر قانون پرداختند و جوانه انقلاب مشروطه را در اذهان پروراندند (آجودانی، 

شاه، فکر ایجاد مدارس جدید و اندیشه سال آخر حکومت ناصرالدین 10در ). «256-249
(آجودانی، » تري یافتمجال تازه تحول در شیوه آموزش الفبا که از پیش آغاز شده بود،

ویژه تماس فکري و ایدئولوژیکی از طریق برخورد و ارتباط با غرب، به). «260: 1382
هاي نو و مشاغل هاي جدید، گرایشنهادهاي نوین آموزشی، زمینه رواج مفاهیم و اندیشه

وجود هب "طبقه روشنفکر"اي جدیدي به نام جدید را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه
 )66-65: 1377(آبراهامیان, » آورد

(کدي، اما وجه غالب نظام فرهنگی آن دوران مکتب شیعه و شاخه اصولی آن بود      
) که موجب شد، روحانیت شیعه قدرتی موازي با 285-286: 1384الگار، ؛ 57: 1381

سیدن به قدرت دربار و شاه داشته باشند. قدرت روحانیت موجب شد تا روشنفکران براي ر
خوان باشد هدفشان، مفاهیم غربی را آن گونه تفسیر کنند که با مبانی فقه شیعه هم

کردن همانی)؛ البته روشنفکرانی وجود داشتند که همواره منتقد این8: 1382(آجودانی، 
 ).44: 1382مفاهیم مشروطه با مفاهیم اسلامی بودند (آجودانی، 

خواه نیز مشروطه را تنها راه پیش روي ن مشروطهخواهان مذهبی و روحانیومشروطه     
)، در دفاع 1355الاسلام (دانستند. براي مثال، ثقهدیدند و آن را یک ضرورت میخود می

تنها راه حفظ بیضه اسلام و » مجموعه آثار قلمی«از مشروطه و نقد مدعیان مشروعه در 
داند (تبریزي، می» تشدن سلطنشدن دولت و محدودمشروطه«اعتلاي کلمه حقه را 

 ).37: 1382، به نقل از آجودانی، 419: 1355الاسلام، ثقه
مذهب شیعه و علماي جامعه آنقدر در این دوران مهم و تأثیرگذار بودند که حتی      

شاه براي نابودي مشروطه از این جمله درباریان و شخص محمدعلیمخالفان مشروطه، از
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کرد. وضعیت بالا حاکی از قدرت ف شرع است، استفاده میابزار نیرومند که مشروطه مخال
توان بازشناخت: ایدئولوژیک نخبگان مذهبی است؛ بنابراین دو نوع نخبه فرهنگی را می

روحانیان و روشنفکران. هر دو گروه داراي منبع ایدئولوژیک هستند. منبع ایدئولوژیک 
فاهیم جدید غربی است که لزوماً روحانیان، مذهب تشیع و منبع ایدئولوژیک روشنفکران م

منسجم و یکپارچه نیست. در مورد سازمان نخبگان فرهنگی، روحانیان شبکه ارتباطی 
ها محل تجمع روحانیان بود؛ ها و حسینیهگسترده و نسبتاً منسجمی داشتند. مساجد، تکیه

بسیار  جمله ماه رمضان و محرم، فرصتعلاوه بر آن مناسک دینی متعدد در طول سال، از
-مغتنمی براي تقویت شبکه ارتباطی میان روحانیان بود. از دیگر عواملی که به لحاظ نرم

شد، منشأ یا ایدئولوژي واحد میان هاي ارتباطی میافزاري موجب تقویت این شبکه
مراتبی موردپذیرش روحانیان که باعث اطاعت روحانیان، یعنی مذهب شیعه؛ ساختار سلسله

نهایت مرجعیتی که در قم و نجف عراق شد و درعادي از مجتهدین می و پیروي روحانیان
ها را بر عهده داشت. مجموع این عوامل به مستقر بود و کار تربیت و هدایت طلبه

ترین شبکه ارتباطی در آن دوران منجر شده بود؛ شبکه ترین و منسجمگیري قويشکل
 نخبگی آن را در اختیار نداشتند.هاي اي که هیچ یک از دیگر گروهارتباطی گسترده

تر از روحانیان بود. هرچند روشنفکران شبکه ارتباطی روشنفکران بسیار ضعیف     
توان از یک نوع ایدئولوژِي در میان روشنفکران ایدئولوژي جدیدي داشتند، هرگز نمی

سخن گفت. تنوع ایدئولوژیک گروه روشنفکران یکی از عوامل ضعف شبکه ارتباطی 
اي شکل ن بود؛ علاوه بر آن، تعداد بسیار کم روشنفکران منجر شده بود شبکه گستردهآنا

» فراموشخانه«هاي مخفی و آشکار، ازجمله نگیرد. تنها شبکه ارتباطی روشنفکران، انجمن
هاي ارتباطی آنان روزنامه بود. روشنفکران از طریق مطالب منتشرشده بود. یکی دیگر از راه

گونه شدند؛ بنابراین روشنفکران هیچا افکار دیگر روشنفکران آشنا میها بدر روزنامه
 تشکلات رسمی نداشتند و تشکلات غیررسمی نیز بسیار معدود بود. 

 
 بندي: نخبگان فرهنگیجمع

عنوان منبع ایدئولوژیک) بالایی داشتند؛ ولی روشنفکران دوره مشروطه منابع معرفتی (به
اتکا به آن نقش نخبگی (داشتن کنش مستمر و منظم و  توانستند صرفاً باهرگز نمی

» همانی مفاهیم مشروطه با مفاهیم دینیاین«تأثیرگذار) خود را ایفا کنند؛ بنابراین ناچار به 
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همانی دو کارکرد عمده داشت: کردند. این» ائتلاف«خواه شدند و با روحانیون مشروطه
امعه داشتند و دوم جلب نظر توده مردم نخست، جلب حمایت روحانیت که تأثیر عمده بر ج

ترین نیرو خواه به دو دلیل در آن دوره مهمبرایت حمایت از مشروطه. روحانیون مشروطه
تر، خاطر داشتن منبع ایدئولوژیک در میان مردم و از آن مهمشدند: نخست، بهمحسوب می

بط عمودي، رابطه شبکه روابط (سازمان نخبگان) عمودي و افقی گسترده. منظور از روا
ترین واسطه داشتن تریبون مساجد و همچنین وابستگی مردم در مهمگسترده با توده مردم به

جمله ازدواج، طلاق، تولد، قضاوت و رفع دعاوي (رابطه ابزاري) و از هاي زندگی، ازجنبه
بطه عنوان راهنماي زندگی (راتر وابستگی درونی و اعتقادي مردم به روحانیت بهآن مهم

مراتب اظهاري). منظور از رابطه افقی، تعامل گسترده درون روحانیت و وجود سلسله
شده است؛ بنابراین روشنفکران براي رسیدن به هدف ناچار بودند به این گروه نهادینه

» همانیاین«نزدیک شوند؛ هرچند بسیاري از روشنفکران به مبانی اسلامی معتقد بودند و به 
 اعتقاد داشتند. 

شده، هاي وقفی و وجوهات مذهبی، در برابر حکومت ضعیفواسطۀ زمینروحانیان به     
چند بودند علمایی که با دربار رابطه نزدیکی داشتند، از استقلال مالی برخوردار بودند؛ هر

رتبه نبودند. علاوه بر ساختار فرهنگی که ولی معمولاً موردپذیرش مردم و علماي عالی
کرد: نوع نخبه (روحانیان) را داشت، دو عامل این مسئله را تقویت می قابلیت خلق این

هاي ساختار سیاسی در بخش مربوط هاي ساختار سیاسی و ساختار بیرونی. از ضعفضعف
به خود سخن گفته شد. ساختار بیرونی با گسترش نفوذ غرب با دو سازوکار به تقویت علما 

دي و سیاسی منفی که به نارضایتی مردم و تهدید دلیل تأثیرات اقتصامنجر شد: نخست، به
دلیل تضاد ایدئولوژیک (نفوذ و استیلاي غرب استقلال کشور منجر شد و دوم به

، عوامل ساختاري 5غیرمسلمان بر کشور مسلمان و شیعه) حضور غرب با اسلام. شکل 
 دهد که روحانیان را به نخبه فرهنگی تبدیل کرد. مهمی را نشان می
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 : عوامل ساختاري تعیین روحانیان به عنوان نخبه فرهنگی5شکل 
 

کردن مفاهیم ها با مطرحکه آنروشنفکران، دیگر گروه نخبگان فرهنگی بودند؛ چرا     
غربی جدید، ساختار فرهنگی و سیاسی سنتی را به چالش کشیدند،مفاهیم جدید را وارد 

انقلاب مشروطه توانستند تأثیر مستمر و ادبیات فرهنگی و سیاسی کشور کردند و در جریان 
مؤثر داشته باشند. تنها منبع قدرت روشنفکران در ابتدا منابع ایدئولوژیکی بود و توانستند 
طرفداران خود را بیابند. با این حال، این گروه تشکلات رسمی یا غیررسمی منسجمی 

اد. آنچه به خلق دنداشت و همین موضوع قدرت آنان را نسبت به روحانیان تقلیل می
هاي ساختارهاي سیاسی و فرهنگی و همچنین تأثیر روشنفکر در آن دوره منجر شد، ضعف

دهی اوضاع کشور و مقایسه آن مثبت و منفی ساختار بیرونی بود. ضعف حکومت در سامان
با ساختارهاي سیاسی کشورهاي پیشرفته غربی از سوي روشنفکران، آشنایی با توسعه و 

ماندگی کشور در مقایسه با دیگر کشورها و نفوذ غرب که به درك عقبترقی غرب و 
شدن حس ناسیونالیستی منجر شد، همچنین ضعف ساختار فرهنگی سنتی، برانگیخته

تر از همه ضعف آموزش و فقدان گرایی و مهمخصوص خرافه، تقدیرگرایی، فرقهبه
هایی ها از سوي بخششه آنآگاهی عمومی، به برآمدن روشنفکران و همچنین پذیرش اندی

 دهد. ، دلایل ساختاري برآمدن روشنفکران را نشان می6از جامعه انجامید. شکل 
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 : عوامل ساختاري تعیین روشنفکران به عنوان نخبه فرهنگی6شکل 
 
 ساختار اجتماعی در آستانه مشروطه .4

-نحوه تعامل گروههاي اجتماعی، بنديهاي ساختار اجتماعی، انواع گروهترین شاخصمهم
توان به سه دسته تفکیک ها است. سازمان اجتماعی دوره قاجار را میها و منشأ ارتباط گروه

چند ممکن است . هر)25: 1377(آبراهامیان، اي، روستایی و شهري کرد: سازمان قبیله
شهر، ها همپوشانی داشته باشند. براي مثال، ممکن است یک روستا یا برخی از این سازمان
اي وجود داشته باشد. با این اي باشد یا در یک شهر چندین سازمان قبیلهخود سازمانی قبیله

حال در این پژوهش به وجه غالب توجه شده است. ویژگی مشترك این سه نوع سازمان، 
 .)26-25: 1377(آبراهامیان، مراتبی و توزیع قدرت  در آن است ساختار سلسله

ترین ر و قدرت در هر سه سازمان وجود داشت که یکی از مهمنوعی تقسیم اقتدا     
بگیران گروهی و مالیاتهاي بینوظایف این مراکز قدرت محافظت گروه در برابر تضاد

هاي بندي؛ بنابراین این نوع سازمان اجتماعی با گروه)31-25: 1377(آبراهامیان، دولتی بود 
)، معتقد است، 1377طور که آبراهامیان (همان متعدد و متقاطع، نخبه محلی خود را داشت و

این نخبه محلی بیشتر صاحب اقتدار بود تا قدرت و همواره توزیع قدرتی غیررسمی بر این 
مراتبی محلی، در هاي حاصل از این سازمان سلسلهاجتماعات حاکم بود؛ بنابراین نخبه

 هر تأثیرگذار باشند.  اي از شتوانستند در قبیله، روستا یا محلهبهترین حالت می
طبق موارد ذکرشده از ساختار اجتماعی، اعتقاد بر این است که هر سازمان در هر      

مراتبی داراي نخبگانی در همان سطح واسطه ساختار سلسله) بهسطحی (روستا، شهر، قبیله
ر و این چون در هر سازمانی توزیع قدرت نسبی وجود دارد و همچنین اقتداوجوداست؛ با
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یک از رئوس این توان هیچقدرت هر نخبه محلی محدود به منطقه و ناحیه خود است، نمی
مراتب را نخبه در سطح کلان و ملّی تلقی کرد؛ البته شبکه روابط این گروه از سلسله

ویژه مساجد، بودن گسترده بود و همواره مراکز اجتماعی مردمی، بهواسطه محلینخبگان به
ها،  به تعامل گسترده این نخبگان محلی و مردم ها و زورخانهها، تکیهگرمابهها، خانهقهوه

)، خوانین، اعیان، تیولداران، 1377. آبراهامیان ()25: 1377(آبراهامیان، شد عادي منجر می
چند دهد. هرمراتب قرار میرتبه و تجار عمده را در رأس این سلسلهمالکان، علماي عالی

شوند، پیش از آن و در سطح کلان بیشتر نخبگان اجتماعی محسوب میهاي یادشده گروه
رتبه بیشتر آیند. براي مثال، علماي عالیحساب میعنوان نخبگان اقتصادي یا فرهنگی بهبه

گنجند تا اجتماعی و یا تجار، مالکان، تیولداران و حتی خوانین ذیل نخبگان فرهنگی می
 گیرند. بیشتر ذیل نخبگان اقتصادي قرار می

 
 ساختار بیرونی (خارجی) در آستانه مشروطه. 5

ایران دوران قاجار با ورود کشورهاي غربی مصادف بود. ایران نه کشور مستقلی بود و نه 
الحمایه کشور دیگري باشد؛ اما همواره در تیررس استعمار و کشوري الحاقی که تحت

 امپریالیسم روس و بریتانیا بود. 
شاه به مشروطه از آغاز مشخص بود. با توجه به نزدیکی محمدعلیموضع روس در قبال 

روس و همچنین نظام سیاسی روس، این کشور با مشروطه مخالف بود؛ اما موضع بریتانیا در 
 ).283: 1377صراحت خصمانه بود (فوران، آمیز و در بدترین حالت بهبهترین حالت ابهام

القول هستند؛ نیا در حمایت اولیه از مشروطه متفقتمام پژوهشگران دوره قاجار از نقش بریتا
؛ 1391؛ کاتوزیان 1385اند (بنگرید به آفاري، ولی هر یک انگیزة خاصی را مطرح کرده

، 1286/1907). البته همین حمایت اندك بریتانیا پس از قرارداد 1985؛ آدمیت 1377فوران 
از شاه شد؛ در واقع پس از این پیمان یافتن پشتیبانی روسیه شدتبا روس قطع شد و منجر به 

، 104، 1391شد و نیازي به حمایت از مشروطه نداشت (کاتوزیان، منافع بریتانیا تأمین می
 ). 487: 1363، کسروي 283: 1377فوران، 

 1905ش.، یعنی شکست روس از ژاپن و انقلاب  1284ساز در سال دو واقعه سرنوشت     
واسطه درگیري روس در مسائل خواهان و هم بهحیه مشروطهواسطه تقویت روروس، هم به

خواهان تأثیر زیادي بر انقلاب مشروطه داخلی و مداخله کمتر در مخالفت با مشروطه
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)، معتقد است که این دو واقعه نقش مهمی در پیروزي سریع و اولیه 1377گذاشت. فوران (
ن تهاجم شدید و گسترده، ش. ضم1290م./   1911انقلاب داشت، اما [روس] ... در 

). دیگر پژوهشگران، از جمله 283: 1377انقلاب مشروطیت را به شکست کشانید (فوران، 
)، نیز این دو عامل را در انقلاب مشروطه 1385) و آفاري (1363)، کسروي (1985آدمیت (

 اند.. مهم دانسته
اشت؛ بلکه تأثیر اقتصادي نیز تنها تأثیر سیاسی مهمی بر ایران گذروسیه نه 1905انقلاب      

) خراب 1284( 1905دلیل حجم زیاد تجارت با روسیه، وضع اقتصادي ایران در داشت. به
 90درصد و  33ترتیب قبیل شکر و گندم، بهشد و تورم بالا رفت. قیمت کالاهاي اساسی، از

گمرکی در درصد، افزایش یافت و این امر نارضایتی مردم را در پی آورد. اعمال عوارض 
تر کرد که به سلسله ) اوضاع اقتصادي دشوار تهران را وخیم1281(بهمن  1903فوریه 

 ).77-78: 1385) منجر شد (آفاري، 1284( 1905هاي تاجران در اعتصاب
طور که در بررسی ساختارهاي داخلی (سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی) همان     

خواه و تجار و بازرگانان وشنفکران، روحانیان مشروطهگفته شد، ساختار بیرونی، تقویت ر
شدن حس ناسیونالیستی، افزایش نارضایتی اقتصادي مردم، را در پی داشت. برانگیخته

هاي نابرابر و افزایش واسطه افول اقتصاد داخلی، معاهدهافزایش نارضایتی تجار و بازاریان به
ح روس به نخبگان حاکم و کاهش حس نفرت نسبت به بیگانگان، کمک مستقیم و واض

جمله عواملی بود که به تقویت نخبگان فرهنگی، سیاسی و مشروعیت نخبگان حاکم از
شاه، ویژه شخص محمدعلیهاي روس از نخبگان حاکم، بهاقتصادي منجر شد؛ البته حمایت

 خواهان شد.باعث تقویت نخبگان حاکم در برابر مشروطه
 
 یان انقلاب مشروطهبندي نخبگان در جرصورت. 6

هاي مؤثر در مشروطه متفاوت است. کسروي تأکید پژوهشگران و مورخان در مورد گروه
تأکید دارد و ملایان حامی مشروطه را از » ملایان«و » نواندیشان اروپادیده«)، بیشتر بر 1363(

لازم  کند: گروهی که مشروطه را براي پیشرفت و آبادانی کشورآغاز به دو دسته تقسیم می
دانست و گروهی که به آرزوي رواج شریعت و پیشرفت دستگاه خود به حمایت از می

). آدمیت 260: 1363را به میان آورد (کسروي، » مشروعه«مشروطه پرداخت و سپس مفهوم 
افزاید؛ اما جان فوران شده توسط کسروي می)، بازرگانان را بر دو گروه مطرح1985(
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کند و رهبري جنبش را به دو گروه روحانیت و رائه میتري ا)، ترکیب کامل1377(
هاي حاضر در درستی بسیاري از گروه)، به1377چند فوران (دهد. هربازرگانان نسبت می
شود. با توجه به کند؛ ولی در شناسایی رهبران جنبش دچار اشتباه میجنبش را مطرح می

ان، رهبري جنبش را بر عهده مطالبی که پیش از این مطرح شد، روحانیان و روشنفکر
داشتند؛ نه بازرگانان. از بازرگانان حاضر در جنبش، عمده آنان به پیروي از روحانیان و 

 اندکی به پیروي از روشنفکران در جنبش، حاضر بودند. 
توان شده، پنج نوع نخبه را در جریان انقلاب مشروطه میبا توجه به مواردي مطرح

ه سه دسته نخب،ه یعنی اغلب روشنفکران، روحانیان و بازشناخت. در جنبش مشروط
خواهان و در جبهه استبدادخواهان دو نوع نخبه، یعنی شاه و بازرگانان در جبهه مشروطه

بندي پس از استبداد صغیر و در تشکیل مجلس مالکان حضور داشتند. این صورتبزرگ
و کوچک (بازرگانانی که به  دوم تغییر کرد. در این دوره فقط برخی از بازرگانان متوسط

تر بودند تا روحانیان) و تنَی چند از روحانیان در لحاظ ایدئولوژیک به روشنفکران نزدیک
که در جبهه مقابل، هاي مشروطه پرداختند؛ درحالیکنار روشنفکران به حمایت از آرمان

د. در این مالکان، گروهی از بازرگانان بزرگ و برخی روحانیان قرار داشتنشاه، بزرگ
هاي مشروطه حمایت زمان بسیاري از روحانیان حالت انفعالی گرفته بودند و نه از آرمان

 کردند. کرده و نه با آن مخالفت می
 
 ) بازرگانان و تجار بانفوذ6-1

واسطه داشتن منابع مالی (قدرت اقتصادي) در موفقیت اولیه مشروطه سهم این گروه به
بازرگانان بیشتر حاصل نارضایتی بود که در حوزه اقتصادي  عمده داشتند؛ اما علت حضور

ترین مانع توانستند تأثیرگذار باشند و بزرگبا آن مواجه بودند و چون در آن حوزه نمی
پیش روي آنان نظام سیاسی بود، به این جنبش پیوستند. به لحاظ ایدئولوژیکی، بازرگانان 

-سته و پیرو روحانیان بودند؛ هرچند برخی از آن(عمدتاً بازرگانان و تجار بزرگ) بیشتر واب
 رفته) با روشنفکران همدل بودند. خصوص بازرگانان متوسط و خارجها (به

هاي گروهی، نفوذ ها و اختلافدلیل تفاوتقبل از نفوذ اقتصادي غرب، بازاریان به     
و فشار غرب، بازار را شدند؛ اما نفوذ سیاسی چندانی نداشتند و نیروي سیاسی ملّی تلقی نمی

 . )76-75: 1377(آبراهامیان، به یک نیروي همبسته ملّی تبدیل کرد 
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 1285-1284م./ 1906-1905هاي نشینی سالحضور بازرگانان در جریان سه بار بست
-273: 1377ها چشمگیر بود (فوران، ها و گروهش. و نیز در مجلس اول، بیش از سایر طبقه

شدن بازرگانان و تجار (نخبگان اقتصادي)، ساختار دلایل سیاسی)؛ بنابراین عمده 272
گرفتن بازار ایران)، ساختار اقتصادي (تمرکز قدرت سیاسی و دستبیرونی (نفوذ غرب و در

ترین قدرت اقتصادي در دستان نخبگان حاکم که منجر شده بود نخبگان حاکم، بزرگ
ت بازرگانان و تجار شده بود)، ساختار نخبه اقتصادي نیز باشد و همین باعث کاهش عاملی

سیاسی (ضعف قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادي و ایدئولوژیک نخبگان حاکم) و ساختار 
ترین منبع فرهنگی (ایدئولوژي شیعه و نزدیکی بازرگانان و تجار به روحانیان) بود. مهم

از جنبش  پیش که هاآن ارتباطی شبکه طرفی از بود؛ اقتصادي منبع تجار، و بازرگانان قدرت
به روحانیان  نزدیکی با نداشت، وجود منسجمی غیررسمی یا رسمی تشکل و بود ضعیف بسیار

 بیشتر شده و همین موضوع باعث انسجام بیشتر این گروه در برابر نخبگان حاکم شد. 
 
 ) روشنفکران6-2

سیاسی کنند، ازآنجاکه روشنفکران توانستند مفاهیم جدیدي وارد حوزه فرهنگی و 
طور مستمر در جنبش حضور یابند و بر جریانات تأثیر هاي جدیدي مطرح کنند و بهخواسته

تنها منبعی جز اندیشه و معرفت شوند. این گروه نهبگذارند، نخبه سیاسی و فرهنگی تلقی می
جدید (ایدئولوژي) نداشتند؛ بلکه به لحاظ تعداد و انسجام نیز بسیار کم بودند و شبکه 

توان روشنفکران سده )، معتقد است نمی1377روابط منسجمی نداشتند. آبراهامیان (
تر از آن بودند که یک شمارتر و ناهمگوننوزدهم را طبقه همگونی در نظر گرفت؛ زیرا کم

طبقه اجتماعی تشکیل بدهند. برخی جزو اشراف و حتی شاهزادگان سلطنتی، گروهی 
: 1377(آبراهامیان، ي نیز از روحانیون و تجار بودند کارمند دولت و افسر ارتش و شمار

از مدافعان لیبرالیسم غربی چون «. تنوع ایدئولوژیکی روشنفکران بسیار زیاد بود، )79
هاي معروف به سوسیال دموکرات و چپ مستشارلدوله، ملکم و آقاخان گرفته تا جریان

همه تنوع، روشنفکران توانسته رغم این ). علی363: 1382(آجودانی، » ایران در آن دوره
ها گسترش ها و نشستها، روزنامهبودند تا حدودي شبکه روابط خود را از طریق انجمن

اي در طول جنبش و پس دهند. با وجود تمام مشکلات، روشنفکران توانستند نقش برجسته
 از آن ایفا کنند. 
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 ) روحانیان6-3
گروهی که قدرت ایستادگی در برابر  هاي پیشین ذکر شد، تنهاطور که در بخشهمان

واسطه استقلال مالی، ایدئولوژي و قدرت حکومت را داشت روحانیان بودند. این گروه به
بسیج مردم توانسته بود این قابلیت را کسب کند؛ با این حال در جنبش مشروطه و پس از 

و  تر، متناقضنقش روحانیت پیچیده«تدوین قانون اساسی تا زمان اشغال ایران، همواره 
، "ارجمند"داند؛ اما ، ضدشاه می"الگار"خواه و ها را مشروطه، آن"براون"نوسانی بود... 

-خواه و ضدشاه بودند، ولی در هایت، بسیاري از آنمعتقد است روحانیان در آغاز مشروطه
 ).277: 1377(فوران، » ها طرفدار شاه و ضدمشروطه شدند

ساسی و برقراري مجلس ملّی، روحانیت طرفدار و مدافع پیش از تصویب قانون ا      
شدن شکاف ایدئولوژیکی بین روشنفکران و مشروطیت و ضدشاه بود؛ ولی پس از مشخص

هاي مشروطه کشیدند. تا پیش از تشکیل ها دست از حمایت از آرمانروحانیان، بیشتر آن
حاکمیت و «، مجلس ملّی، روحانیان طرفدار مشروطیت هیچ ذهنیتی از مشروطه

بود » مجلس معدلت«یا » خانهعدالت«نداشتند و درخواست اولیه علما تأسیس » گذاريقانون
مفهومی بود که نخستین بار » مشروطه«که وظایف آن هرگز به روشنی بیان نشد. خود 

توسط روشنفکران غیرمذهبی با اخذ مستقیم یا نامستقیم از تجربه اروپا در ایران رواج یافته 
)؛ و دقیقاً بعد از تشکیل مجلس ملّی اول بود که تضادها مشخص 307: 1384(الگار، بود 
 شد. 

خواه و مبدعان کند که در مجلس اول، روحانیان مشروطهدرستی اشاره می)، به1384الگار (
مشروطه مشروعه، وجوه اشتراك زیادي داشتند. این وضعیت نشان از ناآگاهی روحانیان از 

 ضاد عمیق با روشنفکران داشت که بعداً نمایان شد. اصول مشروطه و ت
مشروطه به ش. یعنی پس از تشکیل مجلس، یک جریان ضد 1286م./  1907در سال      

االله نوري فعالیت خود را آغاز کرد که حرکتی سنتی، ضدپارلمانی و رهبري شیخ فضل
اساسی و متمم آن که بر  مدافع اسلام بود. سیصد روحانی تهرانی در اعتراض به اصول قانون

هاي غیرشرعی صحه هاي دینی و بسط و گسترش صلاحیت دادگاهموارد برابري همه گروه
 ). 278: 1377نشینی اختیار کردند (فوران، نهاد، بستمی
به نوشته ارجمند، تعدادي از مجتهدان و روحانیان، یا اکثریتی از علماي متوسط و تراز      

ها به نوبه خود بخشی از بازاریان ش. به اردوي نوري پیوستند و این 1287م./ 1908اول در 
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را در حمایت از مشروطیت متزلزل کردند و زمینه را براي کودتاي شاه فراهم ساختند 
 ).279: 1377(فوران، 

 
 ) اردوي ضد مشروطه6-4

د. داران بزرگ قرار داشتندر طرف مقابل، یعنی اردوي ضدمشروطه، نخبگان حاکم و زمین
ترین متحدان دولت در انقلاب مشروطیت طبقات )، معتقد است بزرگ1377فوران (

کشور بودند. همچنین الغاي تیولداري و واگذاري درآمد زمین » اعیان«دار و در کل زمین
ش.، کل طبقه زمیندار کشور را از مشروطیت دور ساخت  1286م./  1907در مجلس اول 

 ).282: 1377(فوران، 
طور که در داران، این گروه از آغاز در برابر مشروطه موضع گرفت. همانورد زمیندر م     

بخش ساختار اقتصادي گفته شد، این گروه از نزدیکان دربار بودند و منافع بسیاري در 
ترین منبع قدرت این گروه اقتصادي بود و شبکه روابط ساختار استبدادي داشتند. مهم

این گروه در آستانه مشروطیت تبدیل به نخبه سیاسی شدند و  اي نداشتند.منسجم و گسترده
 در حمایت از دربار و استبداد کوشیدند.

 
 گیري نتیجه

 دهد.گانه را نشان میهاي پنج، ایدئولوژي، منابع قدرت و سازمان نخبگی گروه2جدول 
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هاي با توجه به نحوه توزیع منابع (اقتصادي، سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک) در گروه     
به » ضدمشروطه«به رهبري روحانیان و » خواهیمشروطه«نخبه یادشده، دو جبهه کلی 

رهبري نخبگان حاکم شکل گرفته بود. در مرحله نخست و قبل از تحقق مشروطه، 
خواهی را شکل دادند. بیشتر ن و بازرگانان جبهه مشروطهبا روحانیا» ائتلاف«روشنفکران با 

ها وفاق بازرگانان بزرگ به لحاظ ایدئولوژیک به روحانیان نزدیک بودند و بین آن
ایدئولوژیک وجود داشت. بیشتر روشنفکران، ایدئولوژي کاملاً مخالف با روحانیان 

عث ائتلاف این سه گروه نخبه با نخبگان حاکم، با» تضاد ایدئولوژیک«داشتند؛ با این حال 
شد. روشنفکران هم با نخبگان حاکم و هم با روحانیان تضاد ایدئولوژیک داشتند؛ ولی 
-تضاد با نخبگان حاکم در اولویت بود. در این مرحله منابع قدرت چهارگانه مشروطه

 خواهان نسبت به نخبگان حاکم افزایش یافت.  
خواهان تضاد منافع داشتند، تنها راه یزي، با مشروطهداران بزرگ که بیش از هر چزمین     

داران بزرگ با دیدند. با توجه به اینکه زمینحفظ این منافع را همراهی با نخبگان حاکم می
نخبگان حاکم تضاد ایدئولوژیکی نداشتند و حفظ منافعشان در گرو پیوستن به آنان بود، 

و با » توافق«ا نخبگان حاکم بیشتر از نوع داران بزرگ بتوان گفت که رابطه بین زمینمی
 بود.  » تضاد منافع«خواهی بیشتر از نوع هاي مشروطهگروه

 

بندي نخبگان در جریان انقلاب مشروطه: صورت7شکل   
 

تضادهاي ایدئولوژیک درون دسته نخست پس از تحقق مشروطه، نمایان شد. دشمن      
مشترك (نخبگان حاکم) تضعیف و هدف برآورده شده بود؛ بنابراین تضاد ایدئولوژیک 

پاشیدن ائتلاف و همروشنفکران با روحانیان و بازرگانان نمایان شد؛ همین موضوع باعث از
خواهی یا پیوستن به جبهه ضدمشروطه شده و ن از جبهه مشروطهگرفتن برخی روحانیاکناره

گرفتن دوباره نخبگان حاکم منجر شد؛ بنابراین هرچند هر دو گروه روحانیان و به قدرت
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بینی کاملاً متفاوت و متناقض به روشنفکران هدف اولیه مشترکی داشتند، ولی از دو جهان
 نگریستند.آن می

وژیک بین دو گروه، تا زمانی که حکومت استبدادي قاجار پیش با وجود تضاد ایدئول     
خواه و رو بود و مبارزه براي استقرار نظام پارلمانی ادامه داشت، روحانیون مشروطه

)؛ اما پس از تحقق مشروطه و 126: 1382روشنفکران در جبهۀ متحدي بودند (آجودانی، 
ها آشکار شد. نخبگان اسی، تناقضخصوص در جریان متمم قانون اسبرپایی مجلس اول، به

مشروعه بهره بردند و مجلس را به توپ بستند  -قطبی مشروطه حاکم از این فضاي دو
 ). 345: 1363(کسروي، 

شدن اختلافات و تضادهاي ها بیشتر شد؛ زیرا با علنیبا تشکیل مجلس دوم، کشمکش     
مالکان، تضاد منافع و و بزرگ عمیق روشنفکران و روحانیان و همچنین ورود عناصر ایلی

 کار قوت گرفت. ایدئولوژیک گسترش یافت و درنتیجه جناح محافظه
 

بندي نخبگان پس از مشروطه: مجلس اول و دوم: صورت8شکل   
 

خواهان منجر بنابراین تضاد منافع و ایدئولوژي با نخبگان حاکم که به ائتلاف مشروطه     
نشینی نخبگان حاکم و به خطر افتادن ز تضعیف و عقبشده بود، در مرحله بعد و پس ا

ها، نتوانست به حیات خود ادامه دهد. این تضادها تا زمان اشغال ایران منافع برخی گروه
 توسط روس و انگلیس، ادامه داشت.  
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